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 ...مليگرائی؟ آره، اما 
 

دۀ آن افراد باشندۀ مليگرائی نوعی از آگاھی جمعی است که بر پاي شکيل دھن يک ملت ۀ يک کشور به ھمه عناصر ت

.                                                                        ند گرديده دلبستگی بيشتر نسبت به آن ـ بـا مقايسه با ديگران ـ پيدا می کندعلاقم

  :             به دو گونه تقسيم نمودًةاين تعلق يا دلبستگی را از نظر خصلت می توان عمد

  .                 يک ملت يا کشور می رسد پرستش يا تعصب  که به سرحدیـ   مليگرائي١

  .               يک ملت يا يک کشور ناشی می شود دوست داشتن که ازیـ   مليگرائي٢

ود د ب اريخ خواھ وع ذھنيت درت رين ن ن . نوع اول مليگرائی زشت ترين نوع تفکر در تـاريخ بشر بوده و رذيلانه ت اي

.                              ًمليگرائی است، خصلت کاملا مخرب و شيطانی داردۀ ليگرائی نوع دوم که نوع سازندنوع ازمليگرائی، خلاف م

ـه  ود و منجر ب يده ب ـدائی رس ـر ـ خـ ه و پرستش يک ملت و رھب ناسيوناليزم ھيتلری کـه بـه سرحـد تعصب و مبالغ

ق  پنجاه ـ ھشتاد م ـ و قتللماناتخريب چندين کشور ـ  بــه شمول خود  ی تعل وع از مليگرائ ليون انسان شد، به ھمين ن

  .                                     داشت

تان سان دوس ديالوژی بيمارگونۀ چنين تفکری زشت و درشت از تفکر نرم و ان ه يک ائ شود و ب دا مي ر ۀ جمعی ج غي

                  .                           انسانی تبديل می گردد

د، برخی خود  برخی از دارندگان اين ذھنيت ھا، چنان که خوانده و شنيده ايد و ميدانيد، خود را فرزندان خدا می نامن

د، برخی بھترين امت ھا و برخی ھم  خود را نرا بـه آفتاب منتسب می کنند، برخی خـود را قوم برگزيـده خـدا می دان

رک، سامی وبرترين نژاد ھا در جھان می  ائی، ت در رگ ھای شان جاری است و حق ... پندارند که خون پاک آري

د؛  روی  از خود وادارن ه پي دارند ـ البته بر مبنای اين ذھنيت زشت ـ که بر جھان حاکميت داشته باشند و ديگران را ب

  !                              يا آن ھا را متمدن بسازند، يا به خدا نزديک کنند

 ۀکه  حرکت افراطگرايان" آريا سماج "ديگر اعضای نھضت  رھند مليگرايان متعصب مذھبی مانند موھن ملاويا ود

راستريا سوايام ـ سواک " مانند  جمعيت وجود آورد و اعضای  حرکت ھای تندرو ديگریه را ب" ھندو ماھا ـ سايا " 

وده وھن) آر ـ اس ـ اس " ( سانگ  ن را باسياست يکی نم ه دي د ـ ه دوئيزم سياسی اولتراافراطی رابک وجود آوردن
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ت وجود آمدن اولين ھسته ھای اين حرکت افراطی ازاوايل قرن گذشته تاامروز، سبب بروز انـواع مشکلاه اززمان ب

  .                              تباری ميان مردمان اين کشور شده استقو حوادث ر

ستی حزب افراطی ناسيون ينا " الي ری " شيوس ه رھب ا"ب زاب " چاکري رين اح ـال حاضر يکی از افراطی ت ه درح ک

ه  د و ب د را ترک کنن د ھن ستند و باي د ني ه ھن ق ب د متعل سلمانان ھن ه م د ک ا اعلام می کنن ًسياسی ـ دينی ھند است، علن

  .                                          د از ھند می داننئیاين ھا پاکستان را  بـه رسميت نمی شناسند و ھنوز ھم آن را جز. پاکستان بروند

  .                    رھبر و اعضای اين حزب از ستايشگران علنی و قوی ھيتلر می باشند

. ھمين ھا بودند که مسجد بابری را به بھانه اينکه اين مکان جای تولـد يکی از خدايان شان بوده است، تخريب نمودند

دو خوانندگان گرامی بھتر می ان ھن  دانند که قبل و بعـد از تخريب ايـن مسجد زد و خورد ھای شديد و دامنه داری مي

  .                                 شد...  ھا و مسلمانان رخ داد که منجر بـه قتل ھزارھا انسان و تخريب صد ھا دکان و خانه و 

  :     ن فھرست نموداين نوع ذھنيت را می توانيم به شکل مختصر چنيۀ عوارض عمد

  .                                                                               ـ  ايجاد ديکتاتوری

  .                                                                          ـ  تبارز کيش شخصيت

                                                   .                            ـ  ضعف دموکراسی

ه ۀ مليگرائی قومی به خود و ديگران و در  گسترۀ ـ  تقسيم جامعه و جھان به ما و آن ھا؛ در محدود ان ب ه و جھ منطق

  ...لمان و ترک و عرب و کفر و اسلام واما و ايران و 

ی استناليزم ھيتلری ناسيوناليزم نژادی بوناسي(نژادپرستی  - يوناليزم دين دی ناس ای ھن ای چاکاري يوناليزم آق . ود ناس

  .)                    ناسيوناليزم ما افغانان  بيشتر شکل  قومی دارد

  .                                                                  ـ  ضديت با آرمان ھای انسانی

                                                            .                 ـ  دشمنی با حقوق بشر

ا  ملـد دشمنی و نفرت ميان انسان ھـا، شعله ور ساختن آتش جنگ ھـا،  قتلؤـ  م سان و تخريب ارزش ھ ـا ان ون ھـ لي

  .                                        و دست آورد ھای انسانی 

                                                                         ...                      ـ  و 

ذھب و فرھنگ و خون و  وم و م ولی مليگرائی قسم دوم نه خاک را بـه حد پرستش بالا ميبرد و نـه ملت و مليت و ق

ه در اين نوع از مليگرائی باوجود علاقـه بـه خود،. نژاد و افراد را ه ک ه ھمانگون  به ديگران ھم حق داده می شود ک

وی ه دوست دارند، فکر کنند وھمانگونه که می خواھنـد زنـدگی خويش را ب ادی و معن ـای م ته ھ ـد و از داش سر ببرن

چنين افرادی، اگر کاری انجام می . کشور خود مفتخر باشند و آنھا را مال ھمه بدانند، نـه مال يک قوم يا يک خانواده

...                                                     آن به سود عموم ملت باشد، نه به سود يک فرد يا يک قوم و ۀ ند، کوشش می کنند که نتيجدھ

ر، يکی " انسان برتريی"در اين کونه تفکر  وق و وجايب براب ـا حق ـم؛ بـ رای ھ رای وجود ندارد؛ ھمه با ھم اند و ب ب

  !                                              ھمه و ھمه برای يکی

م ه اين نوع مليگرائـی ـ باوجود دلخـوری از تکه شـدن بشريت بـه پـارچـه ھـای ب تان غ نام کشور و ملت که خود داس

سان انگيزی ديگری است ـ بربنياد حق انسان ھا قرار دارد؛ چه انسان ترکی چه انسان عرب چه  ائی چه ان سان گان ان

پيد و ياه و س ائی و زرد و سرخ و س ان و چين سی و افغ وع ...  انگلي ن ن شورما ـ  اي ثلا ک شور ـ م ًو در درون يک ک

  ...               مليت ھا قرار دارد؛ چه تاجيک و چه پشتون و ھزاره و ۀ مليگرائی، بر بنياد حق ھم
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شتون و در اين نوع ازمليگرائی حرف ازھزاره و ازب اق و پ ا ... ک و عرب و ترکمن و تاجيک و نورستانی و ايم ج

ه . ندارد ه ... ھمه افغان اند، نه ترکمن و نه پشتون و ن اير افتخارات ھم اريخ و فرھنک و س ان و شخصيت و ت و زب

                                       !!                                             ی کمری شود؛ نه از يکی زيـاد و از ديگيکسان قدر م

اميم ـرا بن ی گ ـا مل ی ي سان مل ـن . ترکمنی را که ترکمن را برتر و مستحقتر از ديگران می دانـد، نمی توانيم يک ان اي

                       !                                 يک انسان ناکامل و بدوی؛ انسان يک انسان قـوم پرست  است؛ يک انسان نژادپرست اسـت

ه  سبت ب ارا ن زاره ھ ا ھزاره ای ھ ا را ي ھمينطوراگر پشتونی پشتون ھا را يا تاجيکی تاجيک ھا را و ايماقی ايماق ھ

                        .                                        ديگران بدون موجب واستحقاق برترميداند، نبايد اورا يک انسـان ملی يا مليگرا بناميم

ه  محدوده دوستيقومگرائی ھم ـ  مانند مليگرائی مثبت ـ  اگر در ده گرفت رام ديگران نادي وق و احت ی باقی بماند که حق

  .نشود ـ بد نيست؛ ولی درحد افراط آن، در حد مبالغه کردن آن فرقی با ميلگرائی توأم با افراط و تعصب ندارد

!                                  ائديولوژی گرائی يـا مذھب گرائی افراطی جــدا از مليگرائی است ی، قومگرائی، شخصيت گرائی،افرادگرائ

اي" نجس"چه مسلمان چه که بين آنوگاندی يک شخصيت ملی بود، زيرا بين ھندو  ده می شد و س ن ھـا نامي اع اي ر اتب

ود ای .  کشور فرقی قايل نب ه معن ی ب ود؛ يک شحصيت مل سانی آن ب ادل و ان ـد متع ی در ح دی يک شخصيت مل گان

ـه ملت و کشورش را دوست داشت آرزوی خواری و خفت ديگران را ـ چه در  ن کــ واقعی آن، زيـرا در ضمن اي

ودضد. سطح ملی و چه در مقياس بين المللی ـ به دل نمی پروراند ود.  جنگ ب ذھبی ب ود. ضد تعصب م . ضد زور ب

!                                             ھمينگونه مانديلا...  ضد تبعيض بود و . ضد برتری طلبی بود. ضد تعصب نژادی بود. ضد ظلم بود

رد چندين بار قصد ترور گاندی را کردند تا بالاخره ي ن پيرم ن ھدف دست يافت و اي ه اي کی از مليگرايان افراطی ب

.                                                                             به قتل رساند، از انسانيت و شرافت و مدارا بــودینيک سرشت را که جھان

ه اين مرد بزرگ را تنھا کسانی که با او مراوده  داشتند يا روزی در کنار او عکسی گرفته بودند يا به خانواده و قري

ی ۀ ج، تمجيد واحترام نميکنند، بلکه سراسر مردم آزاد...و قوم و اين و آن او مربوط و متعلق بودند و ان او را ب ھ

  .يندريـا و بدون چشم داشت و انتظاری بـا مسؤوليتی که در برابر يک انسان احساس می کنند، می ستا

ه  گاندی از مرز ھای مليگرائی، حتی مليگرائی مثبت آن، فراتر رفت و به يک انسان جھان گرا ـ ذھنيت يا تفکری ک

  .                  والاترين ذھنيت ھا و تفکرات است ـ تبديل شد

ی شود ی که بر مبنای آن ھر قوم و ملت دچار توھم خودبزرگ بينی يا خوھر حال قوم گرائی و ميلگرائيه ب د برتربين

ائين  و ھمه چيز را برای خود بخواھد و ھمه حق ھـا را برای خـود قايل باشد و خود را انسان و ديگران را موجود پ

وع از تفکری است  رين ن ده ت تر از انسان بپندارد و بـد خود را به آسمان ببرد و خوب ديگران را به زمين بزند، زنن

  .                        ی که باشد، قابل دفاع نيستوجيه گريصورت و با ھر لفاظی و تکه به ھيچ 

  :                                            و آخرين حرف، اگر چه حرف زياد است، اين که

سان  سانی؛ وان انسان مليگرای نوع دوم، انسانيست با تمام خصوصيت ھای يک انسان نيک و  متخلق بـه اخلاق ان

  !ول يک بيماری که محتاج معالجه و مداوا می باشدمليگرای نوع ا

  

  

   

    

  


